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 چکیده
 دیـوان شـعر او   ؛سـتان اسـ   عـارِ  معارـر افنان   انِترین شـاعر  یکی از بزرگ ،حیدری وجودی

قالـب معارـر(    یاسـتننا  بـه های شعری )در تمام قالبکه ، شودشمرده می مندترین اثر عرفانی ارزش
در  . یکی از مسائل بنیـادی نموده اس گاه مهم و برجسته را احراز  در حوزة عرفان جای و سروده شده

ایـن موضـوم مهـم در شـعر او     نیـاز اسـ  کـه     ،؛ بنـابراین عشـ  اسـ   عرفان، بحث تقابل عقل و 
کـه  دیـدگاه    بـوده اسـ   ی  دریاف  پاسخ به این پرسش قرار گیرد. هدِ کلی این تحق یموردبررس

های  نیادی، براساس دادهباین تحقی  براساس هدِ، حیدری وجودی راجع به عقل و عش  چیس ؟ 
تقابل عقـل و  »  د کهندهتحقی  نشان میهای یافتهانتقادی اس . -کیفی، و براساس روش، تحلیلی

عقل را به دو دسته  جزئی و عقل ایمـانی )عشـ (    ویواضح و روشن اس . وجودی در شعر « عش 
توانـد سـرح حـ  را بدانـد؛     اسـ ، نمـی   آور تَـوههمم  ویبندی نموده و به این باوراس  که عقل جز دسته
کـه   چنان به این باوراسـ   هم ؛پذیر نیس شناخ  حقیق  جزء با عقل ایمانی )عش ( امکان ،رو ازاین

 ـبا قیاس و استدلال درک حقیق  امکان ثر أپذیر نیس ؛ زیرا سرچشمة استدلال عقل اس  و عقل مت
 شود.از پیرامون خود می

 .عش ، عقل ،وجودی، عرفان و تصوِ حیدریِ کلیدی: گان واژه
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Abstract 
Heydari wojudi is one of the Afghanistan greatest modern 

mystic poets; His poetical work is considered the most valuable 

mystical work that was written in all poetic formats (except the 

contemporary one) and has achieved an important and prominent 

position in the field of mysticism. One of the fundamental issues in 

mysticism is the confrontation between wisdom and love; 

therefore, it is necessary to examine this important issue in his 

poetry. The general purpose of this research was to get an answer 

to this question: What is Heydari's existential view about wisdom 

and love? This research is based on the objective, fundamental, 

qualitative data, and on analytical-critical method. The findings of 

the research show that: "confrontation of wisdom and love" in 

existential poetry is clear. He categorized the wisdom into two 

categories: partial and faith (love), and he believes that the partial 

wisdom is illusory, it cannot know the truth; therefore, it is not 

possible to know the truth only with the wisdom of faith (love); it 

is also believed that it is not possible to understand the truth 

through analogy and reasoning because the source of wisdom is 

reason, and reason is influenced by its surroundings. 

Keywords: Heydari Wojudi, mysticism and Sufism, love, 

wisdom. 
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 مقدمه .1

مطـر    ینظریات گونـاگون  ،باره و دراین اس  یبشرموضوم عقل و عش  از مسائل بنیادی علوم 
 یانـد و آن را نـوع  که به مسائل عش  چندان توجه نشـان نـداده   باشند میجمله فلاسفه  اس . ازشده

مایة درک همه چیز اس ؛ زیرا برای فلاسفه یگانه وسیله  ،که عقل معتقدنددانند و بیماری روحی می
ی قـانون ببیعـ  بـاور    اچیـزی مـاور   باشد و بـه برای درک ماهی  هرچیز ررِ دلیل و استدلال می

 پندارند.حقیق  عش  می را . اینان مایة ارلی شناخ  و درکاند متصوفهدر مقابل عرفا و  ندارند.
جـا کـه او را    آن مهم و اثرگذار امروزِ جامعـة افنانسـتان اسـ ؛ از   حیدریِ وجودی، یکی از شعرای 

 های عرفانی، دارای اهمی  اس . لذا بررسیِ شعر وی از نگاه ؛دوس  دانس   توان شاعری عرفان می
سنایی، عطار و مولـوی  جمله  شعرای بزرگ عرفانی از تر بیشدر مورد تقابل عقل و عش  در شعر  
(، )مظفـری،  1371 ،(، )احمدی نقـدهی 1317)ضیایی،   جمله های زیادی وجود دارد؛ ازها و رسالهمقاله
اما بررسی و تحقی  چنـین   ؛اس شدهها مقاله و رساله در این زمینه نوشته بور به ده و همین ؛(1319

اس  که پژوهشی . این مقاله نخستیناس  دهینرسموضوعی در شعر حیدری وجودی تا اکنون به نظر 
چو تحقیقی  نماید که همپردازد. ایجاب میبه موضوم تقابل عقل و عش  در شعر حیدری وجودی می
وی آکنـده از مسـائل    هـای غـزل الخصـو   در شعر حیدری وجودی رورت گیرد؛ زیرا اشعارش علی

 .اس  افتهیگسترده بازتاب  رورت به در آنعرفانی بوده و موضوم عش  و عقل 
شر  و بسط دیدگاه عرفانی حیدری وجودی در محور عقل و عش  بـا   ،هدِ ارلی این پژوهش
که محور ارلی این مقاله اس ،  یی کلیدیپرسش باشد. می  (1377چاپ دوم ) ،تکیه بر دیوان شعر وی

دراین مورد تـا   دگاهشیداس  و گونه به تقابل عقل و عش  پرداخته هحیدری وجودی چ  اس  کهینا
بنیادی، براساس هدِ این تحقی  براساس   خوانی دارد؟ مولوی هم خصو  بهچه حد با سایر عارفان 

عشـ    که راجـع بـه عقـل و   اس . ابتدا تمام ابیاتی انتقادی -تحلیلی، روشها، کیفی و براساس  داده
 گیرد.و تحلیل قرار می یموردبررسسپس  ؛شودبرداری میاس ، یادداش  و فیش

حیدری وجودی شاعرِ عارِ بوده و عرفان او از نوم عرفان   اس  کهگر آن های تحقی  بیانیافته
 ـ»از عقـل   و مقصـدش   تقسیم نموده« کلی»و « جزوی»عقل را به  ویاس . عاشقانه عشـ   « یکلح
آوراسـ ،  مجـزوی تـوهم   عقـلِ   دهد که حیـدری وجـودی معتقداسـ    تحقی  نشان میباشد. این  می
عنوان  که وی ازآن به ،اس « عش »تواند اسرار ح  را درک کند و یگانه راه شناخ  اسرار الهی  نمی
 اس .یاد نموده« یعقل کلح»

 

 مبانی نظری .2
داننـد.  دیگـر مـی   را مـتمم یـ   نحوی هر دو  نیستند و به قائلبرخی میان عقل و عش  تقابلی را 

اس  که انسان، راه را از چاه فرق کند ، عقل را به چراغی مانند کرده«عقل و عش »سعدی در رسالة 
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کـه   بـل  ؛نه راه اسـ   ،... عقل با چندین شرِ که دارد»  که اس  و به این باور و دوس  را از دشمن
اس  که به وجود آن، راه از چاه بدانند آنچراغ راه اس ، و اول راه ادب بریق  اس  و خاری  چراغ 

بـراین بـرود کـه     ،و نی  از بد بشناسند و دشمن از دوس  فرق کنند و چـون آن دقـای  را بدانسـ    
 (.1191  1312)سعدی،  «به مقصد نرسد شخص اگرچه چراغ دارد تا نرود

شـناخ     بـرای گـاهی   ی  از اعضای بدن انسان خاس  الدین رازی معتقد اس  که هرشیخ نجم
اس  و عقل هـم از ایـن   که از جانب خداوند در انسان دمیده شده ،های مختلف رو  اس خصوری 

که شخص، انسانی ممنبی اس  از پس چنان»  داند امر مستننا نیس ؛ زیرا قلب را محل ظهور عقل می
دل به   یییناکه رو  مورف اس  به رف  بکه چشم محل بینایی اس  از آنآن رف ، رو  را چنان

چه عقل دانش  ،که رو  موروِ اس  به رف  عقلاز آن  حقیق  محل ظهور عقل آمد و منبی اس 
 یتعال ح که چنان ؛باشد  میباید که رف  دانش به ذات آن موروِ قا ییمحض اس  و دانش را دانا
بـدین معنـی    1خَلیفـه الارضِ . اشارت انحی جاعلً فی میس  و به ذات او قاا عال م اس  و علم رف  او

پرورش عقل را در خلافـ  انسـان بـه سـه بخـش تقسـیم       در ادامه (. 20  1373نجم رازی، « )اس 
گردد،  که رفات بهیمه و رفات شیطانی و نفسانی بر رفات ملکی غالب مینخس    گروهاس    کرده

ثـم  »را منصـوب بـه   ها را از کسانی شمرده اس  که خداونـد آنـان   نمایند. ایننور عقل را منلوب می
 تـران(  پس  ترین، یعنی  )سپس ]دراثر گناه[ باز گردانیدیم او را به مرحلة پس «2ینلُ ساّف ل سفَاَ دناهمدهره

بهیمـه و نفسـانی غالـب اسـ  و هـوا و       بر رفاتشان کرده اس . گروه دوم کسانی اند که نور عقل
این گروه عقـل را توسـط عقـل پـرورش      اما ؛اندشهوات و اخلاق ذمیمه را منلوب عقل روحانی کرده

دهند که عقل ایشان از ظلم  ببیع  و آف  وهم و خیال رافی نیس ؛ زیـرا عقـل شـان بـدون     می
امـا از ادراک  ؛ گونه عقل اگرچه ادراک بعضی معقولات را تواننـد کـرد  اس . اینشریع  پرورش یافته
مانند؛ مانند فلاسفه که در آف  شبهات افتنـد  بهره و کشف حقای  بی السلامعلیماخروی و تصدی  انبیاء 

اند که پرورش عقل را مطاب  به شرم گروه سوم کسانی ؛ ومایندننراهی چیزی دیگر حارل  و جزء گم
(. از ایـن  24 -20)همـان     جمله ارحاب میمنه اند اند و این بایفه ازنموده السـلام علیمو متابع  از انبیاء 

کـه  اس  با تفـاوت ایـن  « عقل جزئی»همان  ،و دوم که عقل گروه اول شود بحث چنین استنباط می
انـد و گـروه   بهیمه عقل را منلوب نموده های نفسانی و رف هایروی از خواهش گروه نخس  با پی

چیز را در پرتو قانون ببیع  با استدلال د که همهنخواهسود و زیان این دنیا میندیشد و می دوم برای 
عقـل  »و عقل گـروه سـوم    ؛مانند  عاجز میققیاز کشف حهم  اما باز ؛دنمحاسبه کنعلمی و فلسفی 

                                                             
 30 ةآی ،بقره ة. سور1

 2 ةآی ،التین ة. سور2
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یا « یعقل کلح»توان میگونه عقل را شوند. اینکه برای درک حقیق  به آن متوسل می ،اس « کلی
 نامید.« عش »

 

 عقل .2-1

عقل توانایی ذهن انسـان   ،باشد. در ارطلا عقل واژة عربی اس  و معادل آن در فارسی خرد می
کـار بـه تـدبیر و کـردار       ها بهره بهردَ تا در هرها را دریابد و از آن دانستنیاس  که توسط آن دانستنی

اما مفهوم عقـل فراتـر از یـ  واژه اسـ  و دارای مفـاهیم       ؛(1390  1377)استعلامی،   مناسب برسد
جمله مولوی در  اس . در متون عرفانی، ازشدهکه در علم فلسفه و کلام به آن مفصل پرداخته  ،تر بیش

گونة مختصـر بـه آن    که ذیلاً به ،اس رورت عام، به دو دسته تقسیم کرده مننوی معنوی، عقل را به
 خواهیم پرداخ  

 

 عقل جزوی .8-8-8
 عاش  از خـود چـون غـذا یابـد رحیـ      
ــود     ــر ب ــ  را منک ــزوی عش ــل ج  عق

 امـا نیسـ  نیسـ     ،سـ  ا زیرک و دانا
 قـــول و فعـــل یـــار مـــا بـــوداو بـــه 

 لا بود چـون او نشـد از هسـ  نیسـ     
 

ــل آن  ــا گُـ ـ عق ــی ج ــد ب ــ م بمان  رفی
ــود  ــر ب ــه رــاحب س  ــد ک  گرچــه بنمای
ــ     ــی اس ــد اهریمن ــته لا نش ــا فرش  ت
ــود    ــی لا ب ــال آی ــم ح ــه حک ــون ب  چ

 اسـ  که بوعاً لا نشد کرهاً بسـی  چون
 (91  1310)مولوی،                        

حـر  و  رعقـل پم »های نام اس  و بهآمده یپیرامون عقل جزوی شواهد زیاد ،در مننوی معنوی
اسـتعلامی   محمـد اسـ .  ها یاد شدهو امنال این« عقل عوام»، «عقل کاذب»، «عقل پس »، «بلب

اندیشـد و آسـایش تـن و ارضـای     که به این جهان مـی  ،گویداین نوم عقل را همان عقل جزوی می
عطـار و مولـوی چنـین     ،(. وی معتقد اس  که در نزد سنایی13901  1377 )  جویدهوای نفس را می

همـان  »از درک هستی مطل  پروردگـار عـاجز اسـ       ،که در خدم  سود و زیان این دنیا باشدعقلی
توانایی ذهن آدمی، اگر در خدم  سود و زیان این جهان و در پی جلوه و جاه و مال باشد، مولانا هم 

« عش  و هستی مطلـ  پروردگـار نـدارد    گوید که درکی ازمی عقل جزویمانند سنایی و عطار به آن 
 (.1393)همان  

آور اسـ  و در راه حقیقـ  خـود را گُـم     تـوههم  ،س  که عقل جـزوی حیدری وجودی نیز معتقد ا
کند. فقط عقل ایمانی )عش ( اس  که این راه را آشنا اس  و سـرح حـ  را بـدون دلیـل و قیـاس       می
 بیند  می
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ــی   ــوههم م ــس ت ــزوی ب ــلِ ج ــدعق  کن
ــد ره    ــه باش ــانی ک ــل ایم ــناسعق  ش

 

ــ  ــدر ایــن ره خــویش را گُ ــدم مــیان  کن
ــوی ق  ــد فراسـ ــ  بینـ ــرح حـ ــاسسـ  یـ

 (942  1377 )حیدری وجودی،           

هـای  ایـن عقـل بـر دریافـ     »شود؛ زیرا عقل جزوی، انفعالی اس ، از محیط پیرامونش متأثر می
ادراکش، متأثر از محیط خارج اسـ . ایـن تأثیرپـذیری     ةماد ،تبع بهورزد و حسی و پدیدارها تأمل می

سـوی   از ؛(302  1311)ماحوزی، « شودمنجر به محدودی  معرف  و غفل  از دیگر موارد معرفتی می
عـدول از    بـا  نهد وو مرز پا فراتر نمی که از آن حدّ ،اس تعیین شده حدومرزبرای عقل جزوی،  ،گرید

  اسـ  شـده عـالم حـس گفتـه    برد. این محـدودة ز اسرار نهفته پی نمیشود؛ زیرا اچار لنزش میآن، دم
 (.21  1371نصیری،  و )سعیدی

  گوید گر عقل را عقیله مییمولانا در جایی د
 کـه عقـل تـو عقیلـة مـردم اسـ        چون
 

 آن نه عقل اس  آن، کـه مـار و گـژدم اسـ      
                                      (1310  232) 

که در عربـی   ،شدة ع قال اس بند شتر و زانوبند اس . ظاهراً این کلمه امالهپای معنایعقیله به »
سوی کمال  جا کنایه از مانع حرک  و سیر به(. ع قال دراین902  1377)زمانی، « زانوبند شتر را گویند

کوشد؛ برای کسب دنیا میکه اس  عقلی ،عقل جزوی شود کهچنین استنباط می از این بی  نیز. اس 
؛ زیـرا نـزد عرفـا و اهـل     گیردمیاس ، در تقابل قرار « عش »خور آن  ی که آبشبا عقل کلح ،روازاین

 سلوک، دنیا ارزشی ندارد.
 

 یعقل کُلّ .8-8-8
اسـ .  جا اعم از متون دینی و عرفانی به نیکویی یاد شـده اس  که از آن در همهعقل کلُ، عقلی

مولـوی بـا    .«رسـاند را به معرف  عالم معنا می مرد ح ( »1393  1377این عقل به قول استعلامی )
عقـل کُـل را   « 1شـ  ذیعنی منحرِ نشد چشم و از حد نگ؛ ما زاغَ البهصهرُ و ما بنَی»درنظرداش  آیة 

چار خطا نشد. بـا  لنزید و دمدر مشاهدة ح  ن الله علیه و سلم رلیبر گرامی  گوید؛ زیرا چشم پیاممی« ما زاغَ»
اس . داستان حضرت بران، اولیای کرام و اهل معرف  بوده طلب فوق، عقل کُلی خارة پیامتوجه به م
« لَـدمن »از علم  )م(نیز مصداق همین مطلب اس ؛ زیرا حضرت خضر  السلامعلیهمو حضرت خضر  یموس

  یی پس یافتند بنده  /علماًدنُّا لَّحمتاً مِّن عند نا و علحمنهم من فوجدا عبداً م ن عباد نا ءاتینهم ر. »بودبرخوردار 

                                                             
 19 ، آیة. سورة نجم1
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مـراد از   .1«ما را که دادیم به او رحمتی را از نزد خود و آموختیم به او از نزد خود دانشی را  گان هاز بند
(. 1394)همـان     یابدکه راهی به معرف  عالم معنا می ،اس گفته شده« عقل ما زاغَ»علمِ لَدمن همان 

 ـ   خارة تـن  ،حیدری وجودی نیز به این امر معترِ اس  که عقل جزوی ل شناسـان اسـ  و عقـل کُ
نهاد  پیش ،اساس بدین ؛یعنی مردمان روحانی اند ؛شناس اندکه اهل بینش و جان ،اس ة عارفان خارّ
 از حقیق  جان بدانی  وکند که قیاس را رها کن تا اهل بینش گردی می

 م کننــد ن زود مــا را گُـ ـ شناســا تــن
ــان ــد   ج ــارغ ان ــددها ف ــان از ع  شناس

 جـان جـان را شـناس    جان شو و از راه 
 

 نوشان تـرک مهشـ  و خُـم کننـد    آب 
ــی  ــای ب ــة دری ــونغرق ــدچ ــد و چن  ان

ــاس  ــد قی ــه فرزن ــنش شــو، ن  اهــل بی
 (942  1377)حیدری وجودی،          

گان  هاین مردان خا ، همان برگزید. همه اشیاباشد و محیط به عقل کُلی، عقل مردان خا  می
توجه  (. با31  1371نصیری،  و انبیاء، اولیاء، ابدال، اقطاب و مشایخ راستین )سعیدی ؛ مانند اند یتعال ح 
عقـل  »ِ  هایبه نام آن را، مولانا در مننوی،  که برای عقل کلی برشمرده شدههاییگی هویژاز  یبه برخ
 اس .ها یاد کردهو امنال این« عقل جلیل»، «عقل شریف»، «سوزعقل ظلم »، «ایمانی

 اسـ  عقل ایمانی چـو شـحنة عـادل   
 

 در شـــب تاریـــ  جـــوی آن روز را
 

 شـریف  متهم نفس اسـ  نـه عقـلِ   
 

 شـان جملـه سـبیل    جف  و فرزنـدان 
 

ــاس  ــاکمِ پ ــان و ح ــهرِ ب ــ دل ش  اس
 (231  1310)مولــوی،                 

 ســوز را پــیش کــن آن عقــل ظلمــ 
  (140)همان                              

 نــه نــور لطیــف ،مــتهم حــس اســ 
  (294)همان                              

 که وحشـی انـد از عقـل جلیـل     ز آن
 (129)همان                              

 

 عشق .2-2

 دانم که در عشـ  اسـ  بربـادی مـرا    خوب می
 

 نیســ  در راه محبــ  جــای آبــادی مــرا 
 (20  1377 )حیدری وجودی،              
در متـون    هـا  دهد و یکـی از پرکـاربردترین واژه  عش  اساس و بنیاد عرفان و تصوِ را شکل می

 ؛اسـ  که از سطح ی  واژة ساده خارج شده و به ی  ارطلا  عرفـانی تبـدیل گشـته    اس ، عرفانی
 اند.را به کار برده و در معنای مجازی و حقیقی آن ارائه گردیدهتعریف متعدد از آن  ،رواین از

                                                             
 92، آیة . سورة الکهف1
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اند؛ مانند عشـ  حقیقـی،   سعدی، عش  را به چندین دسته تقسیم نموده یهاغزلدر کتاب شر  
عش  عقلی، عش  مجازی، عش  نفسانی، عش  عفیف، عش  غریزی و عش  روحـانی. از مجمـوم   

بندی عش  الهی و روحـانی را  تقسیم نیدر ا اند.عش  را به حقیقی و مجازی تقسیم نموده ،این همه
عشـ  مجـازی    ازجملـه اند و عش  ظاهری، نفسانی و غریـزی را  مجموعة عش  حقیقی آورده در زیر
اما این امر مسلم اس  کـه عشـ  حقیقـی در بسـا اوقـات نـزد عرفـا         ؛(117  1370)نیازکار،  اند گفته
 (.121 -117همان   .)ر.ک تر بیشاس . برای توضیح یافتة عش  مجازی بوده تکامل
 

 عشق در لغت .8-8-8
در لنـ  بـه    و اسم مصدر اس  «مِ»اس   عش  به کسرِ ذیل واژة عش  آمده نامة دهخدالن در 
. این فرط دوستی عام اس . چه در پارسایی باشد یا در فسـ   اس در دوستی  گذشتن از حدّدر معنای

اس . عهشَقه نباتی اس  کـه در درخـ    « عهشَقه»یا کوری حس از دریاف  عیوب محبوب و مأخوذ از 
باری شـود رـاحبش را خشـ  و    که  یهر دلپیچد و آن را خش  کند. همین حال  عش  اس  بر 

 (.12700  1339)دهخدا،  زرد کند
تواند هم در معنـای مجـازی و   اس ، مینامة تصوِ و عرفان از عش  آمدهدر فرهنگکه تعریفی

گی به کـاری یـا بـه     هبست دل عش  در لن  به معنای کشش »پذیر باشد  هم در معنای حقیقی توجیه
گی را از چشم او دور کند.  هسود و زیان زند  های دیگرقرار، و خواس که آدمی را بیچنان ؛کسی اس 

گی عمی  میان دو تن اس  و این معنا در غزل  هبست دب فارسی و خاره در شعر غنایی، عش  دلدر ا
)اسـتعلامی،  « اسـ  های عاشقانه، آفرینندة هزاران مضمون و تعبیر دلاویز بـوده فارسی و در منظومه

(. دکتر سجادی در فرهنگ ارطلاحات و تعبیرات عرفانی، عش  را شوق مفرط و میـل  1219  1371
 (.210  1313 )  کندمیمعنا   ید به چیزیشد

 

 عشق در عرفان و تصوفمفهوم  .8-8-8
 ؛هـا امـا بـا یـ  سـری تفـاوت      ؛باشـد داشتن میعش  در تعبیر عرفانی نیز همان شوق و دوس 

وجـود   نفسانی به های ت و خواهشکه غالباً از شهو ،اس وی دوستی همعنا که عش  در معنای لن بدین
مراد از عش  در عرفان چنین نیس ؛ زیرا عش ِ عارِ یا روفی منحصر به معبـود  برحـ    آید؛ اما می

عش  »کند؛ زیرا جو میو اس  و عارِ کمال واقعی را در عش  جس اس  و این عش ، عش ِ حقیقی
« داشـتن شـدید   رت اس  از شـوق و دوسـ   ترین سخن عارفانه اس  و آن عبا ترین و محوری بزرگ

 (.211  1371)برزگرخالقی، 
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بار در قرآن  و مشتقات آن چندین« بحم»اما کلمة  ؛نام عش  وجود ندارد به یی واژه کریم در قرآن
ایـد... دوسـ    کـه ایمـان آورده  / ای کسـانانی یاأیُّهاالحذینءَامنُوا... یمح بُّهمم و یمح بُّونَهم» اس  ذکر گردیده

سورة بقـره،   222و  172های چنان در آیه هم ؛1«را... دارد ]آنان[ او دارد ]الله[ آنان را و دوس  می می
«. ورزان رادارد پاکی/ دوس  میالممتطََهّرینیمحبُّ»و  «را کوکارانیندارد / دوس  میالممحس نینیمحبُّ»

/ رینابِالصّیحبُّ». «دارد پرهیزگاران را / دوس  میالمتحقینیحبُّ»سورة عمران  149و  99های در آیه
 اسـ ؟  گونـه  هگـانش چ ـ  هاس  که محب  الهی بر بنـد اما سخن مهم این ؛«دارد رابران را میدوس  
بـه  گـانش   هبه نقل از قشیری و هجویری محب  خداوند را نسب  بـه بنـد   (1904  1377) استعلامی

داند. به این معنا کـه  میکارهای نی  بنده  به پاداشمعنای خشنودی او از بنده و لطف و عنای  او و 
کـه اگـر ایـن    که محب  بنده یا به تعبیـری اس ؛ چون متفاوتمحب  بنده نسب  به محب  پروردگار 

شـود کـه بـه معشـوق     قراری به کسی ابلاق مـی اس  و این بیقراریبی بنامیم،« عش »محب  را 
دوستی خداوند نسب  به  بنابراین؛ گردن هم نزدی  اس  اس  که از رگ رسیده نتواند و خداوند ذاتی
شود که بـه سـبب اعمـالِ    سرش  میاس  که شامل حال بندگان نی بندگان، همان لطف و رحمتی

سخن از عش  و معشوق و از محب و محبوب در متون عرفانی  ،حال هر بهآید. نی  بنده به وجود می
 رسد.تر آن، لازم به نظر نمی جا شر  و بسط بیش اس  که دراینبسیار رفته

 

 تقابل عقل و عشق در شعر حیدری وجودی .3
این جـدال و    وجود دارد. اس  که از دیرگاهی ،و فیلسوفان بر سرِ عقل و عش  عارفانجدال میان 

و آن را یگانه راه رسـیدن   اند عقلناپذیر اس . فیلسوفان و متکلمان معتقد بر ارال  مکش پایان کش
گاه  به این باوراند که دل تجلی ماری روحی. عارفان و روفیانو عش  را نوعی بی دانندبه حقیق  می
  1317)ضیایی،  تا نور ذات ح  در آن متجلحی گردد اساس دل را باید رافی کرد بدین ؛ذات ح  اس 

  اسـ  و عشـ  را بـه   الدین رازی در رسالة عقل و عش ، عقل را به آب تشبیه کـرده (. شیخ نجم120
هستی  روفیانو  چون عارفان ؛و دومی سبب فنا و نیستیشود هستی می آتش؛ زیرا اولی سبب ابقا و
 اس  کهوی به این عقیده شان در اولوی  قراردارد.عش  برای ،روازاین ؛بینندخویش را در نیستی می

محض اس  و عقـل   یستیبر نس  و راه ا جا مجال جولان نیس ؛ زیرا که عتبة عالم فنا عقل را این»
امـا عشـ  رـف      ؛س  و رف  آب دارد. هرکجا رسد آبادانی و نزهتی پیدا کنـد ا را سیر در عالم بقا

  1379)« و به هرچه رسد فنا بخشی پیـدا کنـد  آتش دارد و سیر او در عالم نیستی اس ، هرکجا رسد 
91-92.) 
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و در بسا موارد  رداختهبه بحث عش  و عقل پ روفیان و عارفان تر بیشچون  حیدری وجودی هم
اس ؛ زیرا هرگاه بحث از عرفان عاشقانه باشد، بدون ش  عقل را عش  را نسب  به عقل ترجیح داده

داننـد و یگانـه راه   پذیر نمیجا راه نیس  و عارفان شناخ  خداوند را از بری  عقل معاش امکاندرآن
 (.91  1371 )احمدی نقدهی، اندشناخ  ح  را همان راه پرخطر عش  گفته

 

 ناتوانی عقل نسبت به عشق .3-1

گرف ؛ زیرا برتری انسـان نسـب  بـه سـایر     توان نادیدهنمی عنوان چیه بهگی بشر عقل را  هدر زند
تـو   یمـابق /  یـی ورنه به قول مولوی  ای برادر تو همان اندیشه؛ عقل و اندیشه اس  ، همینحیوانات

دانـد و انسـان   ردرا مرتبة عقل را بالاترین مرتبة هستی مـی  (. ملا193  1310 یی )استخوان و ریشه
اسـاس از اهمیـ     بـدین  ؛(92  1371محمدپورد دهکـردی،  از   نقل به) اس بالقوه را موجود عاقل گفته

جدا از امور دنیوی اس   روفیانو  ؛ اما بحث عارفانتوان انکار کردعقل و اندیشه در امور دنیوی نمی
نای دنیا و رسیدن به حقیق ، عقل را مجال  که عبور از این تنگ ، و آن عبارت اس  از شناخ  حقیق 

 نیس  
 به بال عقل نتوان رس  از زنـدان آب و گـل  

 
 پاسـ   دل و سسـ  عقل دراین بادیه، شیشـه 

 

ــا مــی   بــرد مــا رافراســوی نظــر عشــ  توان
ــودی،                ــدری وج  (27  1377 )حی

ــن معرکــه، راه ــر و رهعشــ  درای  گشاســ  ب
 (131)همان                                       

وسـیلة عقـل    گرف . شناخ  ذات ح  بـه توان نادیدهعقل را نمی یوتعال تبارکدر شناخ  خداوند 
تا و یگانه اس  و خـال    س . عقل بدین امر معترِ اس  که خداوند ذات ی ا ررِ در وحدانی  او

خواهـد از  اس  که عقـل مـی  اس ، اینچه میان عقل و عش  در تقابل قرار گرفته آن ؛همه مخلوقات
 )ج( خداونداند این حقیق  را درک کند؛ زیرا توبری  استدلال و قیاس به درک حقیق  برسد، که نمی

چـون   ؛بهره و عاجز اسـ  رک ح  بیعقل از د ،بنابراین ؛  عقل و استدلال قابل ادراک نیس بری از
آید از وجـود مـادی دارای   در بری  شناخ  عقلانی، سنخی  و وجود مشابه به جه  قیاس لازم می

ی اسـ  و نـه هـم منـل و     اما چون وجود ح  نه از نوم و سنخ موجودات مادّ ؛منل و مانند ناگزیریم
تواند به شناخ  انسان از بری  عقل نمی ،نبنابرای باشد؛ می مانندی دارد، قطعاً از شناخ  عقلانی مبرا

کـه از بریـ  کشـف و شـهود و      بـل  ؛و مانند نـدارد  منل بهاما عش  در شناخ  ح  نیاز  ؛خال  برسد
 (.129  1317)ضیایی،  ...یابداشراِ درونی به ورال ح  دس  می

 داند می در ابرمانند ماه  یا و چو شمع در مقابل آفتاب حیدری وجودی عقل را در مقابل عش  هم
ــ     کوکـب جاویـدتابی بـود و هسـ      عش ، سـیمین  ــود و هس ــابی ب ــرینش آفت ــپهر آف  در س
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ــیم  ــمع ن ــل، ش ــرد عق ــزار م ــر م ــی ب ــان هرنگ  گ

 :ویا
ــور دل   ــن کش ــرم و روش ــد گ ــا نمای ــات ــای م  ه

ــقی   ــ  و عاش ــدانی درس عش ــوانی و ب ــر بخ  گ
 

 یا چو ماه ناتمام اندر سـحابی بـود و هسـ    
 (142  1377)حیدری وجودی،                  

 در سپهر عقل و دانش آفتابی نیس ، نیسـ  
 چو روی یاسمن بویی کتابی نیسـ ، نیسـ    هم
 (120)همان                                       

 چو کبوتر در مقابل باز و شاهین اس   عقل در مقابل عش  هم
ــ    ــل فل ــا عق ــقم کج ــة عش ــاز آورد؟نام  ت

 خیـزد ز دامـان رـبا   چو عطر گل که مـی  هم
 

 پنجة باز آورد؟کی کبوتر تاب شاهین 
  بایر نازش نیـاز مـن بـه پـرواز آورد    

 (173)همان                              
که ابرافیان همه مستنرق در عقل اند، سخن از عش  از این ؛درد دل را جز عش ، عقل کجا داند

 هوده  اس  بیگفتن کاریو درد دل
ــویم  درد دلِ ــه گ ــه ک ــود ب ــدة خ  درمان

 
 کو عش ؟ که عقل اسـ  کنـون خـویش و تبـارم     

 (347)همان                                                
 ؛چو عش  توان سیر و جولان را ندارد سلوک میدان عقل کوچ  و محدود اس ؛ هم در راه سیر و

 کند شاعر ترک دانش و خرد میسبب  بدین ؛برایش مشکل اس توان حمل بار عش   ،روازاین
 میدان عقـل قابـل جـولان عشـ  نیسـ      

 
ــی   ــرد م ــش و خ ــرک دان ــن ت ــنمم  ک
 (393)همان                                

بـود   و عرفان حیدری وجودی از نوم عرفان عاشقانه اس  و عاشـقانه در راه عرفـان تمـام هسـ     
مندی و شـادمانی، مـال و    نوجوانی، جوانی، شادی، توانچو  اس ؛ همگی خویش را به باد فنا داده هزند

اسـ ، بـازهم خـود را ممنـون     که از فیض عش ، محرمِ اسرار گشتهاما از این ؛همه را و متام دنیا، همه
 داند عش  می

ــردی   ــو کـ ــونم تـ ــ ، مفتـ  الا ای عشـ
ــیلا نمــــودی جلــــوه در  ســــیمای لــ

ــری   ــری و زهیـ ــه پیـ ــا بـ ــی تـ  ز بفلـ
 کـــردیدرِ شـــادی بـــه رویـــم بســـته 

... 
ــتم  ــرار گشــ ــرم اســ  ز فیضــــ  محــ

 

ــردی  ز  ــو کــ ــرونم تــ ــل، بیــ ــهر عقــ  شــ
 بــه حســن خــویش مجنــونم تــو کــردی     

 خــــونم تــــو کـــــردی  پریشــــان و جگر 
ــردی   ــو کــ ــزونم تــ ــ  محــ  الَا ای عشــ

 
 ز خــویش ای عشــ ، ممنــونم تــو کــردی    

 (411)همان                                          
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عقـل  »نظر سنایی تنابی اس  که پای اشتر را با آن ببندند؛ زیرا عقـل دنیـایی یـا همـان     عقل از
سـازد.  گی انسان را به لحاظ ارزشی محدود و مقید می هآورد و زندبا خود محدودی  به بار می« جزئی

 ی ران و مشخص ـگی انسان خطـوط معـی    هعقل در زند ،بنابراین ؛هرکه عاقل اس ، راحب عقل اس 
 شده پا بیرون گذارد گذارد که از آن خطوط تعیینرا نمی  عقلراحب نماید و انسان م میترسی

 ات نفکنـد عقل اگر خواهی کـه ناگـه در عقیلـه   
 شــرم آن جهــانی نـور ندهــد مــر تــرا عقـل بــی 

 عقل جزوی کی تواند گشـ  بـر قـرآن محـیط    
 

ــرححمن درآر   گــوش گیــرش، در دبســتانِ ال
 معصفر را شخارشرم باید عقل را همچون 

 عنکبوتی کی تواند کـرد سـیمرغ را شـکار   
 (117  1311 )سنایی،                         

برد. ایـن خطـوط در نظـر    رمز و حقیق  خداوندی پی و تواند به رازنمی یچنین عقل ،نظر سنایی به
از توان عقل جزئی  ،رمز و حقیق  و بردن به رازشود؛ زیرا پیمی سلب آزادی پنداشته یاهل عرفان نوع
. حیدری وجودی با الهام اس آزاد و وارسته  دوبندیقاس  که از همه « عش » ،در مقابل ؛به دور اس 

داند، و از سویی دیگر عش  را وارسته از مولوی، پای عمقحال و استدلالیان را در مقابل عش  چوبین می
 د خوانو آزاد از همه قیدوبند می

 مـــــــا پیانـــــــدراین وادی جنـــــــون 
 عقــــل پربســــته اســــ  و پــــا چــــوبین

 یا 
 کند این عقل و دانشی کـه مراسـ   خطر نمی

 به پـای شـوق تـوان بـی نمـود ایـن منـزل       
 

 هـــابـــاغ هســـتی را تمامیـــ  نـــدار جلـــوه
ــد وآتــش آبوهــم اســتدلال و ذوق حــال،   ان

ــا   ــه در اوج ره ــ  را ک ــاهین هم ــازم آن ش  ن
 

ــتاد اســ       ــن و عشــقم اس ــر مــن حس  پی
ــ  و   ــته اســ ــ  وارســ ــ عشــ  آزاد اســ

 (72  1377)حیدری وجودی،                  
 که راه پرخطر و ایـن دو پـای چـوبین اسـ     

ــا ره ــین اســ گشــا و رهکــه عشــ  دورنم  ب
 (120)همان                                        

 اسـ  در بن هرشاخه، چندین غنچة نشـکفته 
 اسـ  ریـا وارسـته  اس ، عش  بیعقل پربسته

 اسـ  هـا جسـته  از دام هـوس با حضور عش  
 (130)همان                                        

به باور حیدری وجودی، عقل همیشه به نفع و ضرر میندیشد و در پی نام و نشان اس ، کـه ایـن   
دچار  ،رواین از د؛پروای نام و ننگ را ندار ،اما عش  برعکس ؛سپاردم میهمنام و ننگ عقل را به دام توّ

 شود اوهام هم نمی
 پیشـه را پـروای ننـگ و نـام نیسـ      پیر عاشـ  

... 

 

ــ      ــام نیس ــتة اوه ــم بس ــد بلس ــ  در بن  عش
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 روی و موی تو تصرِ کرده عقل و هـوش مـن  
 یا 

 بلســم زهــد بــه دســتور عشــ  بشکســتم     
 

 ام در قید ربح و شام نیسـ  جان عش  اندیشه
 (129)همان                                           

 بــه ایــن وســیله ز نیرنــگ عقــل وارســتم     
 (311)همان                                           

 وابسته  اس  و عقل وارسته عش 
 اس عش  وارسته اس ، عقل ناجوان وابسته

 
 گان دش  و رحرای  چه شد؟ هراآن جنون آو 

 (201)همان                                        
مولوی مناظره بین عقل و عش  اس . دراین مناظره عقل برخلاِ  یهاغزلچنان در یکی از  هم
کـه بـه فنـا منتهـی شـده      اس  و رفتن به مسیریمحدود ساخته جه  ششو مرزش را در  حدّ  عش 
 بیند بیند و خار را در عقل نه در سرِ راه خود میاما عش  بقای خویش را در فنا می ؛هراسد می

 س  و بیـرون راه نیسـ   حدّ جه  ششعقل گوید 
... 

 هـــــاعاشـــــقان دردکـــــش را در درون ذوق 
 عقــل گویــد پــا منــه کنــدر فنــا جــز خــار نیســ  

 

ــه     ــ  و رفت ــد راه هس ــ  گوی ــاعش  ام باره
 

ــره ــاقلان تیــ ــاعــ  دل را در درون انکارهــ
 عش  گوید عقل را کنـدر توسـ  آن خارهـا   

                                                 (77) 

 

 عقلِ ناقص .3-3

سـتاید. بـه   راند، در مقابل عش  کامـل را مـی  که سخن از عقل ناقص می حیدری وجودی هرجا
بینی اسـ  و   رِ روفیه خوددر عم« ما و من»دارد و این « ما و من»باوری وی عقل ناقص سخن از 

 در مقابل عش  کامل را سخن از وحدت اس  
ــل نــاقص مــی   ــوازد عق  «مــا و مــن »کرحنــای ن

 
ــ    ــل تُنـ ــا عقـ ــیدیم  بـ ــایی نرسـ ــله، جـ  حورـ

 
ــر   ــام بگیــ ــلِ ناتمــ ــف عقــ ــا ز کــ ــام مــ  زمــ

 

ــوای دل   ــل را نـ ــ ِ کامـ ــ  عشـ ــدت اسـ ــای وحـ  ربـ
 (73  1377)حیدری وجودی،                                      

ــی  ــن بـ ــ   رو  مـ ــور اسـ ــ  غیـ ــر از عشـ ــا و پـ  پـ
 (100)همان                                                          

 بیــــا بــــرای خــــدا کشــــتی شــــراب بــــه کــــف
 (273)همان                                                          

روای وزرا. از بیـ  ذیـل چنـین اسـتنباط      فرمـان  ،اس  و عقل نـاقص  ارفانعش  کامل خارة ع
 کار دنیا میندیشد  و که به ساز ،شود که عقل ناقص همان عقل معاش اس  می

ــ ــر عشـ ــم را امیـ ــود ادهـ ــل بـ    کامـ
ــام    ــام ناتمـ ــل خـ ــا عقـ ــ  را بـ  عشـ

 

ــم    ــاقص حکـ ــل نـ ــر عقـ ــای وزیـ  فرمـ
ــام     ــبح و ش ــگ ر ــه رن ــد ب ــبتی باش  نس

 (917)همان                                      
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 اس  پوش شدهعقل در مقابل عش  خام اس . عش  اس  که عیوب عقل را پرده
ــام   ــام ناتمـ ــل خـ ــا عقـ ــ  را بـ  عشـ

 یا 
ــام  ــل خ ــر؟ عق ــی دارد خب  از عشــ  ک

 

 نسبتی باشـد بـه رنـگ رـبح و شـام      
 (917)همان                                
 درهــا را عشـــ  باشــد پـــرده  عقــل 

 (921)همان                                
 نمای عقل اس   در این راه )حقیق ( عش  ره

 کیسـ  درایــن انجمــن محـرم عشــ  غیــور  
ــن ره    ــدر ایـ ــا را انـ ــل مـ ــ  رهعقـ  نماسـ

 
 کــــرد دربــــانیّ دلعقــــل چــــون مــــی

ــید  ــا کشـــ ــرزان از در دل پـــ  لـــــرز لـــ
 

 غیــرتیم، آیینـه در کربلاســ  مـا همــه بـی   
 گشاســـ  نمـــا و ره عشـــ  کامـــل، ره 
 (979)همان                                      

 دیـــــد چـــــون امـــــواج توفـــــانی دل
 چـــو روبـــه گوشـــة راحـــ  گزیـــد  هـــم

 (914)همان                                      
 ؛دانـد اگرچه مولانا در دفتر نخس  مننوی، اساس انسانی  را منـوط بـه عقـل و اندیشـیدن مـی     

شود، همیشه بهار و خزان را با خـود دارد و   داشته که اگر این عقل و اندیشة آدمی فعال نگهدررورتی
چنین استنباط کرد که هدِ مولوی توان گردد. با درنظرداش  بی  ذیل میمی نائلالحا به عقل ناقص 

 اس   ءهمان عقل کل و عقل جز
ــود آر   ــا خ ــ  دم ب ــل را ی ــرادر عق  ای ب

 
ــ  اندیشــه  ــل اس ــر گ ــنیگ ــو گلش  ای ت

 

  دم در تــو خــزان اســ  و بهـــار    بــه  دم 
 (193  1310)مولوی،                         

ــی   ــة گلخنـ ــو هیمـ ــاری تـ ــود خـ  ور بـ
 (92)همان                                      

نگر. ه اس  و سطحیاسیر مادّ ،اس  که عقل جزوی هاین مطلب را واضح بیان کرد ،در ابیات ذیل
 بهره بی« حال»اس  و از « قال»داند. تلاش او ررِ در اف  از اسرار نهفته چیزی نمی

ــ  ــ  و جس ــوی از ورای جس ــوو ج  ج
 قــال و حــال از ورای حــال و قـــال   

 باشــدشای نــی کــه خلارــی غرقــه
 عقــل جــزو، از کــل گویــا نیســتی    
ــی    ــا م ــر تقاض ــا ب ــون تقاض ــدچ  رس

 

ــو مــیمــن نمــی  ــم، ت ــی بگــودان  دان
ــلال   ــال ذوالج ــته در جم ــه گش  غرق

ــ ــا ب ــا، کســی بشناســدش  هی  جــز دری
ــتی   ــا نیسـ ــر تقاضـ ــا بـ ــر تقاضـ  گـ

ــدین  ــا ب ــوج آن دری ــی م ــا م ــدج  رس
 (19)همان                                 
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 آلود اس  نیس ؛ زیرا وهم اعتماد قابلعقل در مقابل عش  
 ای آلـوده  مشکلم چون حل نشد از عقلِ وهم

 
 آوراس  عقل جزوی توهم    

 کنـــدعقـــل جـــزوی بـــس تـــوهم مـــی 
ــد ره   ــه باشـ ــانی کـ ــل ایمـ ــناسعقـ  شـ

 
 ات ای عقـل اعتمـادی نیسـ    مرا به یـاری 

 

 گشـایی یـافتم  چو عش  پرتـوان مشـکل   هم   
ــودی،              ــدری وج  (322  1377 )حی
 

ــی      کنــدانــدر ایــن ره خــویش را گــم م
 ســــر حــــ  بینــــد فراســــوی قیــــاس

 (942)همان                                       
 ای فنـات کـنم  مگر بـه عشـ  جنـون مایـه    

 (390)همان                                       

 اس  داند؛ زیرا عقل عاری از فر و فرهنگ عش  نیرنگ عش  را عقل نمی
ــ     ــگ عش ــان نیرن ــد در جه ــ  دان  عش

 
ــگ عشــ    ــر و فرهن ــی دارد ف ــل ک  عق

 (924)همان                                  

 

 . مناقشه4
جـا کـه    ویژه مولوی در مورد عقل نظر مشابه دارد؛ تا آن به چون سایر عارفان حیدری وجودی هم

پنـدارد و  یعنی ضعیف و ناتوان مـی ، چوبینچون پای  ثیر از مولانا عقل را در مقابل عش  همأوی با ت
اس  کـه  خواند. نکتة دیگر ایناین دقی  همان مطلبی اس  که مولوی پای استدلالیان را چوبین می

کـه خداونـد تعـالی    گرف  و از مقام متعالی آن انکار ورزید؛ چـون توان نادیدهنمی عنوان چیه بهعقل را 
عقل ررِ نسـب    ؛ اما از نظر عارفاناس داده انات برتریعقل نسب  به سایر حیو انسان را به سبب
توجه به همین مطلب حیدری وجودی عقـل را بـه دو   درک الهی عاجز و ناتوان اس . با به شناخ  و

قل جزوی همان عقل معاش اس  که . به این معنا که عاس تقسیم نموده« کلی»و « جزوی»دستة 
چـون سـایر عرفـای راسـتین      که حیدری وجودی هماز این ؛ندیشداا مییررِ به سود و زیان این دن

ضعیف و  ،یعنی عش « عقل کلی»را در مقابل  اس  و آنتارک دنیا بود، به عقل معاش توجه نداشته
 اس .ناتوان دانسته

 

 گیرینتیجه .5

گـی   هچو بسا از شاعران عارِ در شعرش به مسائل عش  و اهمی  آن در زند حیدری وجودی هم
 دانـد. اعتقـادش را  مـی و آن را نقطة عطف رسیدن به کُنه حقیقـ    رورت گسترده پرداخته بهعارِ 
بـار  سـه   و وی شص  .شودمی خوبی دانسته به هاغزلویژه در  لای اشعارش، به هعرفان از لاب نسب  به
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مطلـ  در تقابـل بـا     رـورت  بـه ی  بار  و میان سی نیاز اکه  کار برده  به کلمة عقل را در دیوان شعر
-ی یا ایمانی تقسیم نموده و عقل جزوی را به ناماس . ایشان عقل را به جزوی و کلحعش  قرار گرفته

و در  پا یـاد کـرده  تاز و عقل سس های  عقل خام، عقل ناقص، عقل ناجوان، عقل وابسته، عقل فل 
ریـا، عشـ    ش  دورنما، عش  بـی های  عش  توانا، عش  وارسته، عش  آزاد، عمقابل عش  را به نام
این رفات همان مفهومی از عش  و عقل اس  کـه   اس .ها یاد نمودهو مانند اینکامل، عش  غیور 
 عشـ  را در مقابـل عقـلِ    ویاس . مولوی در مننوی معنوی به آن پرداخته ازجملهدر متون عرفانی 

سسـ  و   ،عشـ   مولوی عقل را در مقابـل لهام از معاش مورد ستایش قرار داده و در بسا از موارد با ا
 .اس  کردهپا یاد بی
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